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 ادامه روایت:

صِناعت و صَناعت، علم به اشتغال به یک عملی است. صناعت از حرفه اخص است. گفته ] وَ أَمَّا تَفسْیِرُ الصِّنَاعَاتِ»

 فَكُلُّ[معانی )مثل صناعت صرف و نحو و منطق(شده که صَناعت درباره محسوسات استعمال می شود و صِناعت در 

جَارَةا وَ الصِّبَاغةَا وَ السِّرَاجَةا وَ كتَِابَةا وَ الحْسَُِاِا وَ الن مَا یتَعََلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ یُعلَِّمُونَ غیَرَْهمُْ مِنْ صُُنُوِِ الصُِّنَاعَاتِ ملِْلا الْ  

لخْیَِاطةَا وَ صُنَْعةَا صُُنُوِِ التَّصَاوایرا مَا لمَْ یَكُنْ ملُُلَ الرُّوحَايِیِّ وَ أَيْوَا ا صُنُوِِ الَْلَاتِ   الْبانَاءِ وَ الحْیَِاكَةا وَ الْقِصَُارَةا وَ ا 

لُ باهِ وَ علُْهُ وَ تعَْلیِمُهُ وَ الْعَمَهامْ فحََلَالٌ فِالَّتیِ یحَتَْاجُ إالیَْهِ الْعِبَادُ الَّتیِ منِهَْا منََافِعهُمُْ وَ باهَا قِوَامهُمُْ وَ فیِهَا بلُْغةَُ جَمیِعا حَوَائِجا

لِنَفسْهِِ أَوْ لِغیَْراهِ وَ إانْ كَايتَْ تلِْكَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ الَْلَةُ قَدْ یسُتَْعَانُ باهَا  [1: جزء یا مقدمه عمل.فیه: تمام عمل، به] فیِهِ

عُويَةً عَلىَ الحَْقِّ وَ الْبَاطِلا فَلَا بَأسَْ باصنَِاعتَهِِ وَ تعَْلیِمِهِ يَظیِرا الْكتَِابَةا الَّتِی عَلىَ وُجُوهِ الْفسََادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصیِ وَ یَكُونُ مَ

الْقَوْسُ وَ  سَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَهیَِ عَلىَ وَجهٍْ مِنْ وُجُوهِ الْفسََُادِ مِنْ تَقْوایةَا مَعُويةَا والَایةَا وُلَاةا الْجَوْرا وَ كَََلِكَ السُِّكِّینُ وَ ال  

مَعُويَةً عَلیَْهَا فَلَا بَأسَْ غیَْرُ ذلَِكَ مِنْ وُجُوهِ الَْلَةا الَّتیِ قدَْ تُصُُْرَُِ إالىَ جاهَاتِ الصَُُّلَاَا وَ جاهَاتِ الْفسََُُادِ وَ تَكُونُ ولةًَ وَ 

َُُّلَاَا مِنْ جَمیِعا الخَْلَائِقا وَ محُرََّ    باتعَْلیِمهِِ وَ تعََلُّمهِِ وَ أَخَِْ الْأَجْرا عَلیَهِْ وَ فیِهِ وَ الْعَمَلا باهِ وَ فیِهِ لِمَنْ كَانَ لهَُ فیِهِ جاهَاتُ الص

َُُادِ وَ الْمََُُِّارِّ فَلیَََْ عَلىَ الْعَالمِا وَ الْمتُعََلِّما إاَمْ  وَ لَ ی فِا وازْر  لِمَا فیِهِ مِنَ الرُّجحَْانا عَلیَهْامْ فیِهِ تَصُُْرایفُهُ إالىَ جاهَاتِ الْفسَ

وُجُوهِ الْفسََادِ وَ الْحَرَا ا وَ ذَلِكَ  منََافعِا جاهَاتِ صَُلَاحهِامْ وَ قِوَامهِامْ وَ بَقَائهِامْ وَ إايَّمَا الِْاَمُْ وَ الْوازْرُ عَلىَ الْمتَُصَرِِِّ باهَا فیِ 

ُُِّنَاعَةَ الَّتیِ حَرَا[ 2این عبارت در مقام تعلیل استتت.] ُُاً يَظیِرُ     كُلُّهَا الَّتیِ یَجایإايَّمَا حرََّ َ اللَّهُ الص َُُادُ محَِّْ ءُ منِْهَا الْفسَ

مِنْ صنَِاعَاتِ الْأَشْرابَةا الحَْرَا ا وَ مَا  الْبَرَاباطِ وَ الْمَزَامیِرا وَ الشِّطْريَْجا وَ كُلِّ مَلهُْوٍّ باهِ وَ الصُّلْبَانا وَ الْأصَْنَا ا وَ مَا أَشْبهََ ذَلِكَ

ء  مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاَا فحََرَا   تعَْلیِمُهُ وَ تَعلَُّمُهُ وَ الْعَمَلُ باهِ وَ فیِهِ الْفسََُادُ محَُِّْاً وَ لَا یَكُونُ فیِهِ وَ لَا منِهُْ شُیَْ   یَكُونُ منِهُْ وَ 

ُُِنَاعَةًأَخَُُْ الُْأَجْرا عَلیَهِْ وَ جَمیِعُ التَّقَلُّ ا فیِهِ مِنْ جَمیِعا وُجُوهِ الحَْرَكَاتِ كُلِّهَا إالَّا    ُُْرَُِ إالىَ جاهَاتِ  أَنْ یَكُونَ صُ قدَْ تُصُ

مُهُ  مِنَ الصَّلَاَا حَلَّ تَعلَُّمُهُ وَ تَعْلِیالصَّنَائعِا وَ إانْ كَانَ قَدْ یتَُصَرَُِّ باهَا وَ یتَُنَاوَلُ باهَا وَجهْ  مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصیِ فلََعلََّهُ لِمَا فیِهِ

 وَ دِعَلىَ مَنْ صَُُرَفَهُ إالىَ غیَْرا وَجْهِ الحَْقِّ وَ الصَُُّلَاَا فهََََا بَیَانُ تَفسُُْیِرا وَجْهِ اكتْسَُُِاِا مَعَایابا الْعِبَا وَ الْعَمَلُ باهِ وَ یحَرُْ ُ

 3«تعَْلیِمهِامْ فیِ جَمیِعا وُجُوهِ اكتْسَِاباهامْ

 :ترجمه

 حسابدارى و يویسندگى مايند بیاموزيد دیگران به یا گیريد فرا بندگان كه صنایع از صنعتى گويه هر: صنعتها شرَ امّا»

 هاصورت ايوا  ساختن و دوزيدگى و لباسشویى و بافندگى و ساختمان و چرمسازى و زرگرى ]يجاری[ و بازرگايى و

 مایه و ويها مايدن پایدار و سود متِّمّن و يیازمنديد بدان مرد  كه گوياگون ابزارهاى ايوا  و يباشد جايداران يمويه كه
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 از هگرچ و است حلال دیگرى یا خود براى بدايها اشتغال و وموختن و ساختن است، ایشان يیازمندیهاى تما  به رسیدن

 گردد، قح ضدّ بر باطل به كمكى و شود استفاده( احتمالا) گناهان اقسا  و فساد از ايواعى براى ابزارها این و صنعتها این

 یلقب از فساد ايوا  از صورتى به( است ممكن) كه يویسندگى( وموزش) مايند. يباشد پروایى وموختنب و ساختن در

  ايوا از ويها جز و كمان و يیزه و شمشیر و كارد است همچنین و رود بكار  ياحق حكمرايان كارگزارى به كمك تقویت

 مزد و فراگرفتن و وموختن بود، توايد دو هر كمك و رودمى بكار فساد جهات در هم صلاَ، جهات در هم كه ابزارهایى

 ولى يدارد مايعى باشد صلاَ جهات او در كه مردمان از یك هیچ براى ون در و بدان اشتغال و ون در و ون بر ستايدن

 و گناه ويها فراگیريده و وموزيده بر و رود بكار زیان و فساد جهت در تا كنند تصرّفى ون در كه است حرا  همگان بر

 و. دارد وجود مرد  يو  بقاى و پایندگى و صلاَ جهات در منافع، به يسبت رجحايى ويها در زیرا يیست بازخواستى

 كه روست ون از این و گیردمى بكار حرا  و فساد راههاى در را ويها كه است كسى ون بر( فقط) بازخواست و گناه

 شطريج و هايى و( تارها) بربطها ساختن چون خیزد ون از محض فساد و است حرامكارى تمامب كه را صنعتى خداويد

 به ون از ويچه و حرا  هاىيوشابه ساختن از اینهاست مايند ويچه و است كرده حرا  را بتها و صلیبها و بازى ابزار هر و

 فرا و وموختن كه يشود حاصل ون از خیرى و يباشد مصلحتى گويه هیچ ون در و باشد محض فساد ون در و وید دست

 نعتىص اینكه مگر است حرا  تما  حركتى يو  هر از ون در تصرّفى گويه هر و ون بر گرفتن مزد و بردن بكار و گرفتن

 ون زا معاصى ايوا  از يوعى در اىيتیجه و شود تصرّفى ون در گرچه بیاید( حلالند كه دیگر) صنعتهاى بكار كه باشد

 كسى مورد در ولى شده حلال برديب بكار و فراگرفتن و وموختن است ون در صلاحى وجه چون شاید و وید، دست به

 وموختن و( خدا) بندگان معاش كس  راه بیان و شرَ بود این .است حرا  بردمى بكار حلال و حق وجه غیر در را ون كه

 1«.ایشان به درومد راههاى تما 

 :ما می گوییم

 در این فراز روایت، قضایای زیر قابل استفاده است:

 صناعتی که مورد نیاز مردم است، حلال است. تعلیم و تعلم (1

 تعلیم و تعلم صناعتی که منافع مردم را تأمین می کند، حلال است. (2

 تعلیم و تعلم صناعتی که قوام مردم به آن وابسته است حلال است. (3

 انجام این صنایع برای خود و یا برای دیگران حلال است. (4

استفاده می شود و هم در جهت حرام، برای کسی که آن را در تعلیم و تعلم صنعتی که هم در جهت حلال  (5

 جهات صلاح به کار می برد، حلال است.

 به کار گیری صنایع مشترکه در جهات حرام، حرام است. (6

                                                      
 332: ص العقول، تحف ترجمه-خرد رهاورد. 1
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 آموزش و تعلیم صنایعی که از هر جهت، موجب فساد است، حرام است. (7

 روایت دو :

ر داده اند، روایتی است از فقه الرضا، این روایت را از حیث روایتی که مرحوم شیخ انصاری مورد اشاره قرا دومین

 سند و دلالت بررسی می کنیم.

 ؟چه كتابی استاول( فقه الرضا 

 مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل درباره این کتاب می نویسد:

ة غایة الاختلاِ، و صار معركوقف علیه الأصحاِ فی عصر المجلسییّن، و اختلفوا فی صحّته، و اعتباره، و حجّیته »

لآراء الناظرین، و إيكار المتبحّرین النقّادین: فبین من صححّه و جعله حجّة، و من عدهّ من الِّعاِ المفتقرة إلى جابر 

و لهم فی تحقیق الحقّ كلمات  ذی قوة، و َالث أخرجه من صنوِ الأخبار، و أدرجه فی مؤلّفات أصحابنا الأخیار.

و غیر منفردة، و يحن يلخّص ما ذكروه، و يَكر ما عنديا ممّا یؤیدّه أو یشینه، فنقول للأصحاِ: فی رسائل منفردة، 

 1«فیه أقوال

 :توضیح

 در روزگار علامه مجلسی و پدرش، این کتاب یافت شده است. .1

 در صحت و اعتبار این کتاب اختلاف است. .2

جبران کننده است می دانند و برخی نیز آن برخی آن را حجت می دانند و برخی آن را از ضعاف که محتاج  .3

را از جمله اخبار به حساب می آورند که فقها به رشته تحریر در آورده اند ]برخی نیز آن را بی اعتبار می 

 دانند[

 هر کدام از چهار گروه یاده شده، برای مدعای خویش دلیل آورده اند. .3

 گروه اول(

 ر زمره این گروه بزرگانی قابل اشاره اند:ایشان سپس به گروه اول اشاره کرده است. د

 می نویسد: بحاردر  مرحو  مجلسی: یك

 اتفق دق قال أصفهان ورد ما َراه طاِ حسین أمیر القاضی المحدث الفاضل السید به أخبريی   الرضا فقه كتاِ و»

 خهتاری یوافق قدیم كتاِ معهم كان و حاجین قم أهل من جماعة أتايی أن الحرا  الله بیت مجاورتی سنی بعض فی

 لیهع الله صلوات خطه علیه كان یقول السید سمعت قال أيه الله رحمه الوالد سمعت و علیه الله صلوات الرضا عصر

 أخَتف   الإما  تألیف أيه القرائن بتلك العلم لی حصل السید قال و الفِّلاء من كلیرة جماعة إجازات علیه كان و

                                                      
 231، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 1
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 باراتهع أكلر صححه و و استنسخه و السید من الكتاِ هَا روحه الله قدس والدی فأخَ صححته و كتبته و الكتاِ

 فی هوالد یَكره ما و سند غیر من الفقیه یحِّره لا من كتاِ فی بابویه بن جعفر أبو الصدوق یَكره لما موافق

 «.العبادات أبواِ فی ستعرِ كما فیه مَكورة مستندها یعلم لا و أصحابنا ذكرها التی الأحكا  من كلیر و إلیه رسالته

1 
 :توضیح

 بعد از ورود به اصفهان به من گفت که:سید فاضل امیر حسین،  .1

در روزگاری که مجاور بیت الله الحرام بودم، گروهی از حجاج قمی به مکه آمدند و همراه آنها کتابی قدیمی  .2

 بود که با تاریخ زندگی امام رضا هم خوانی داشت.

 سی از پدرش شنیده که او از سید امیر حسین شنیده که:هم چنین علامه مجل .3

در آن کتاب، خط مبارک امام رضا بود و جمع زیادی از فضلا هم آن کتاب را اجازه داده بودند )یعنی تأیید  .3

 کرده بودند(

سید امیر حسین می گوید که برای من یقین حاصل شد که آن کتاب تألیف امام رضا )ع( است و لذا از روی  .6

 استنساخ کردم.آن 

اکثر مطالب آن کتاب، با آنچه صدوق در من لا یحضره الفقیه بصورت غیر مسند آورده است و با آنچه در  .5

 رساله پدر صدوق خطاب به صدوق آمده است، مطابق است.

هم چنین بسیاری از فتاوی فقها که مستند آن را نمی دانیم، در این کتاب آمده است. )که این مطلب را در  .7

 ب عبادات خواهی شناخت(. ابوا

هم ت بنا به نقل مرحوم بحر العلوم و مرحوم سید مجاهد ت همین مطلب را نقل کرده است.  مرحو  مجلسی پدر: دو

 :ایشان ضمن اشاره به اینکه قاضی امیر حسین این کتاب را آورده است می نویسد

ه مجاورا عند بیت اللّ -رحمه اللّه -لقاضی أمیر حسینمن فِّل اللّه علینا أيّه كان السیّد الفاضل، اللقة المحدّث، ا»

و لمّا تشرّفت بخدمته و زیارته، قال: إيیّ جئتكم  -یعنی أصفهان -الحرا  سنین كلیرة، و بعد ذلك جاء الى هَا البلد

 ، كت بهدیة يفیسة، و هی الفقه الرضوی، قال: لمّا كنت فی مكّة المعظّمة، جاءيی جماعة من أهل قم مع كتاِ قدیم

فی زمان أبی الحسن علیّ بن موسى الرضا علیه السلا ، و كان فی مواضع منه بخطهّ صلوات اللهّ و سلامه علیه، و 

كان على ذلك إجازات جماعة كلیرة من الفِّلاء، بحیث حصل لی العلم العادی بأيّه تألیفه علیه السلا ، فاستنسخت 

استنسخت منه يسخة أخَها بعض الفِّلاء لیكت  علیها، و يسیت َم أعطايی الكتاِ، و  منه و قابلته مع النسخة.

مّ َ الآخَ، َمّ جاءيی ]بها[ بعد إتما  الشرَ العربی على الفقیه، المسمىّ بروضة المتّقین، و قلیل من الشرَ الفارسی.
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ابنه،  فی رسالته إلىلما تفكّرت فیه ظهر لی أنّ هَا الكتاِ كان عند الصدوق و أبیه، و كلّ ما ذكره علیّ بن بابویه، 

فهو عبارته إلا يادرا، و كلّ ما ذكره الصدوق فی هَا الكتاِ بدون السند، فهو أیِّا عبارته، فرأیت أن أذكر فی 

مواضعه أيّه منه، لتندفع اعتراضات الأصحاِ و شبهاتهم، و الظاهر أنّ هَا الكتاِ كان موجودا عند المفید أیِّا، و 

لیفه علیه السلا  و لَا قال الصدوق: ما افتی به، و أحكم بصحتّه. و الحمد للّه رِّ كان معلوما عندهم أيّه من تأ

 1 «العالمین، و الصلاة على محمد و وله الأقدمین، ايتهى

 :توضیح

 قاضی امیر حسین، کتاب را به من داد و من آن را استنساخ کردم. .1

شرح بنویسد( ولی من فراموش کردم که چه برخی از فضلا کتاب را از من گرفت که استنساخ کند )یا بر آن  .2

 کسی کتاب را گرفته است.

آن گیرنده، پس از اینکه من روضة المتقین که شرح عربی بر من لا یحضره الفقیه است را تمام  کرده بودم و  .3

 قسمتی از شرح فارسی بر آن کتاب را هم تمام کرده بودم، کتاب را بازگرداند.

که این کتاب نزد صدوق و پدرش بوده و هرچه پدر صدوق در رساله خطاب پس بسیار اندیشیدم و فهمیدم  .3

به فرزندش آورده، عیناً متن این کتاب است )مگر قسمت کمی( و هم چنین هر چه صدوق در من لا یحضره 

 الفقیه بدون سند آورده، عینا متن این کتاب است.

ضا نسبت دادم. )یعنی اگر تقطیع کردیم و تبویب و لذا من فرازهای این کتاب را هرجا که نقل کردم، به امام ر .6

 کردیم، از قول امام رضا نقل کردیم.( تا اعتراضات را دفع کنم.

 و ظاهراً این کتاب نزد مفید هم بوده است. .5

و ظاهراً برای صدوق، پدرش و مفید، مسلم بوده که این کتاب از تألیفات امام رضا است و لذا صدوق در من  .7

ی نویسد این کتاب شامل آن چیزهایی است که من به آن فتوی می دهم و حکم به صحت لا یحضره الفقیه م

 آنها می کنم.

همچنین ت بنابر نقل صاحب مستدرک ت در شرح فارسی بر فقیه دو مرتبه به این مطلب اشاره کرده  پدر صدوق

 است.

معرفی می کندت این کتاب را به ت که بحر العلوم او را مجلسی سوم از حیث وثوق و اعتماد  فاضل هندی : سُه

هرچند مرحوم خوانساری در مطلب شبهه دارد و معتقد است فاضل هندی در امر این  2 امام رضا منسوب کرده است.
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 1 کتاب توقف می کرده است.

 2در عوائد الایام، این کتاب را به امام رضا منسوب کرده است.يراقی مرحو   :چهار

 3 فوائد بر این مطلب تأکید دارد.در ، مرحو  بحر العلو  پنج:

 3 معرفی می کند.« من المصرین علی ذلک و یجعله حجة بنفسه»مرحوم نراقی وی را : محقق بحرايی :شب

 6مرحو  سید علی طباطبایی صاح  ریاض :هفت

 5: پدر صاح  مستدركهشت

 7: فاضل كاشايی شارَ مفاتیح الأصوليُُه

نیز به این کتاب اعتماد داشته اند. چنانکه  مرحو  شیخ یوسف بحرايی: مرحو  وحید بهبايی و ده و یازده

 مرحوم سید حسین قزوینی در مقدمات شرح بر شرائع می نویسد:

أن یكون تألیفه صادرا من  -دا  ظلّه العالی -و احتمل المولى الجلیل الماهر الألمعی، مولايا محمد باقر البهبهايی»

بأمر الرضا علیه السلا ، و اعتنى به، و اعتمده غایة الاعتماد، و كَا شیخنا الجلیل  بعض أولاد الأئمّة علیهم السلا 

 8 «الشیخ یوسف البحرايی.

 (دو گروه 

گروه دوم کسانی هستند که این کتاب را از امام رضا علیه السلام ندانسته و مؤلف آن را فردی ناشناس می دانند و 

 لذا این کتاب را غیر معتبر می شناسند.

 از زمره این گروه بزرگانی قابل اشاره اند:

 می نویسد: هدایة الأمةدر  صاح  وسائل: یك

اللايی: ما لم یلبت عنديا كويه معتمداً إلی الآن فلَلك لم ينقل منه فمنها كتاِ الفقه الرضوی و كتاِ الط  الرضا »

                                                      
 3رسالة الخوايساری فی تحقیق فقه الرضا، ص. 1

 21عوائد الایا ، ص. 2

 از فوائد السید 36فائده . 3

  133، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 3

  133، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 6

  133، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 5

  133، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 7

 233، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 4
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 2صاح  تحفة الابرار: دو

 : صاح  فصول:سه

 لا لمرسُُلةا الرّوایات بحكم حینئَ فهی الرّوایات من فیه ما يعم فیه المَكورة الفتاوى على تعویل لا أيه فالتحقیق»

 3«لها جابرا یصلح بما الايجبار بعد إلا علیه اشتمل ممّا ءشی على التعویل یجوز

 که رساله مستقلی در رد سندیت این کتاب نگاشته است.: مرحو  خوايساری چهار

 (سو گروه 

این کتاب را تحت اخبار قوی طبقه بندی کرده اند و آنها را روایاتی می دانند که اگر شهرت با  گروه سوم مطالب

مضمون آن موافق است، و یا اگر معارض ندارند، قابل قبول است ولی به تنهایی نمی توان مطابق با مطالب این کتاب، 

 فتوی داد.

 در مفاتیح الاصول می نویسد:مرحو  سید مجاهد : یك

 أسب لا لكن و صحیح بطریق السُلا   علیه الرضُا  مولايا من كويه َبوت لعد  إشُكال  بمجرّد علیه الاعتماد فی و»

 و الإشك الحجیة درجة بلوغه فی لكن و ... الشُهرة  بنحو قصُورها  ینجبر التی القویة الروایات من یاتهروا تعد بأن

 3 «الآخر. على المتعارضین الخبرین لأحد مرجحا جعله یمكن علیه و قویا عده من أقل لا لكن

 :ما می گوییم

در توضیح این  مقباس الهدایة. مرحوم مامقانی در باره روایات چندان کاربرد ندارددر« قوی»اصطلاح  (1

 مطلب می نویسد:

أيّه ذكر فی بدایة الدرایة أيهّ یقال للموَق: القوی أیُُِّاً، لقوة الظن بجايبه بسُُب  توَیقه. و أقول: تسُُمیة   »

زبورة من قویاً و إن كان صُُُحیحاً لغة، إلا أيّه خلاِ الاصُُُطلاَ، لأنّ ما ايدرج فی أحد العناوین المالموَق 

لا یسمی قویاً، و إيما القوی فی الاصطلاَ یطلق علی ما خرج عن الأقسا  الللاَة  الصُحة و الحسُن والموَق  

 6 « علی كنی[.المزبورة و لم یدخل فی الِّعیف، وفاقاً لبعض من عاصرياه ]أی: مرحو  ملا

                                                      
 661ص  4هدایة الأمة، ج. 1

 236، ص: 1خاتمة المستدرك؛ ج. 2

 313الفصول الغرویة، ص. 3

 362 صفحه الأصول،مفاتیح. 3

 171مقیاس الهدایة فی علم الدرایة، ص . 6
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 مرحوم شیخ محمد رضا مامقانی بر مطلب فوق حاشیه زده است و می نویسد: (2

و العج  من المصُُُنف قدس سُُُره مع اختیاره التغایر بین الموَق و القوی لماذا لم یجعل القسُُُمة الأولیة »

 میون مسكون )كَا،خماسیة؟ كما فعله فی الوجیزة و تبعه فی شرحها و قال: و هو ما لو كايت سلسلة السند اما

 1 «والظاهر: مسكوت( عن مدحهم و ذمهم كَلك كلاً أو بعِّاً، و لو واحداً مع تعدیل البقیه.

 2بنابر ادعای مرحوم صاحب مستدرک، از این جمله است.مرحو  شیخ ايصاری : دو
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